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 شمس  بررسی زبان محاوره در مقالات
2شعاعی مالک 1جویباری ابراهیمی عسکری

 3آسمندجونقانی علی 
 چکیده

هاا و ببااتاتک کاه بت بای   المثلها، اصطلاحات، تعبیرات، کنایات، ضرب واژهبه 
گویند. زبان محاوته بت متون ابب  مربم کوچه و بازات تواج باتب، زبان محاوته مک

ویژه بت کلام ، بت متون برفانک بهمسئلهای است ای   پاتسک باتای بازتاب گستربه
را او مانند بیگر برفا، برای تأثیر سخ  خاوب شمس تبریزی بسامد بالایک باتب زی

تاری  ابازات یعناک زباان بدی  سابب از مناساب به توح و توان مخاطب اندیشیده
. از ساویک جساته اساتمحاوته برای توانک، سابگک و گیرایک سخنش اساتمداب 

اوج غلیان بتون، بت باتف شیدایک چاون شامس، سااختات زباان تسامک و هار 
های بامیاناه،  شکند لذا اصطلاحات اهال باازات، ه اهکچهاتچوب بیگری تا م

های بامیانه، حتک خبیثات و القاب  ها، تلفظ المثلابتقابات بوام، کنایات، ضرب
ای  پاژوهش باا تو   شوب.مک ناپسند و ... بت کلام شمس تبریزی به وفوت بیده

مباانک  تحلیلاک، -ای و به شیوۀ توصیفکخانهگربآوتی اطلابات اسنابی و کتاب
های شاابران به سروبهو برتسک نموبه  تا زبان محاوته بت مقالات شمس تبریزی

 استناب کربه است. نیز بزتگ ابب فاتسک
 شناسک، محاوته، شمس و مقالات. : سبکها کلیدواژه
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 مقدمه
دهد شاعران و نویسنده با زباان و فرهنا     متون نظم و نثر ادب فارسی نشان می مطالعه

هاا    اند، این امر باعث شاده تعبرارا ، الااطت ا  و   اه    عامه ارتباط نزدیکی داشته
متون  رن ششم که انح ار   در طبرعی در تار و پود متون ادبی، راه یابد. طور به، انهرعام

-تر ا ساس میشود، بازتاب زبان محاوره برش بار کم میبودن شعر و وابستگی آن به در

-بازر  »دانناد   شکن رسوم پرشرنران میگردد. لذا در این  رن برخی از شاعران را سنت

ترین وجه اهمرت او ]انور [ در همرن نکتۀ اخرر یعنی استفاده از زبان محااوره در شاعر   
وشت و طریقه تازه در آن ابداع و او بدین ترترب تمام رسوم پرشرنران در شعر در ن اوست
عقراده   الله لاافا هام   شناسان معالار نرز با ذبار   (  تی سبک663 :2، 3333)لافا، « کرد.

انور  زبان مردم کوچه و بازار را با زبان سختۀ اها  علام و ادب پروناد داده و    »هستند 
شاعر  هاا و عباارا  معتر اۀ فاراوان در      بسرار ساده و طبرعی، توأم با جمله  گفتگوها
هاایی   ( اگر برا  زبان محاوره م ادا  381، 3333)غتمر ایی، .« آورده استخویش 

شاعرا و نویساندگان، زباان و      رسد که در آثار تماامی  تعررن گردد این نکته به اثبا  می
گرار   ها  عاوام  واور  چشام    المث  فرهن  و رسوم و الاطت ا  و کنایا  و  رب

ون عرفانی گستردگی زبان محاوره برش از دیگار  ( در مت366 :3383دارد. )غتمر ایی،
کوشرده تا داناش   متون است زیرا دیگران در پی نمایش سحر کتم و آرایش ظاهر  آن 

و  در  بران خود را در برابر درباریاان و دیگار گوینادگان و نویساندگان باه نماایش       
هاا هساتند و   نانتقال افکار بلند خاود بارا  هادایت انساا     هبگذارند؛ اما عرفا در اندیش

طلبی گریزان بود، گاه زبان محاوره در کاتم  ا  چون شمس تبریز  که از شهر وارسته
گویاد.   کند و با زبان عوام سخن میزند به افسانه و  کایت عامرانه اشاره میاو موج می

 .کرده استهایی فلسفی، کتمی و منطقی بران  البته گاه چون  کرمی دانا نکته
 قیروش تحق

ی لا رتحل و روش تحقرا  تولاارفی ا     خانهکتابها در این پژوهش، گردآور  داده نحوه 
مطالب مورد نظار،    بردار ادداشتیمنابع این  وزه و ه لاور  که بعد از مطالع است بدین

 خیتاار  ا رررا و تغها از عمر متون  با توجه به گذشت  رن ها فراهم گردید.بند  آنجمع
هاا  زباان محااوره کاار  دشاوار و       ه، تعررن تمامی م دا جامع تحولا  و شعر و نثر
عام در واژگاان و ترکرباا  اسامی و فعلای ختلااه       طور بهاست، زبان محاوره  پردامنه
ها  دستور  و ساختار  است که از دیرباز  ا  از نکته خاص، مجموعه طور بهشود و  می
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اتِباع، اسم لاو ، مشااغ  و   :ترین عناوین آن عبارتند ازدر شعر کهن بازتاب داشته مهم
هاا  عامراناه،    ها، اعتقادا  عوام، خبرثاا ،   اه   المث الاطت ا  مربوط به آن،  رب

ها، رسوم عوام، اعداد، مبهما ، شابه جملاه، الااطت ا      ها  کودکان، تکرار واژه باز 
اه  بازار و غرره. در این پژوهش، هریک از م اادی  ذکار شاده را در لااور  لازوم      

. با بران شواهد  از نموده استها  آن را در مقالا  شمس استخراج رده نمونهتعریف ک
 شود.می ها پرداخته دیگر آثار منظوم و منثور ادب فارسی، به نقد، بررسی و تحلر  داده

 اتباع
لفظای  »در لغت به معنی پررو  کردن است و در الاطتح دستور  (3)اتباع م در باب افعال

آید، برا  تأکراد و   یا فا د معنی روشن که به دنبال اسم یا لافت میمعنی است مهم  و بی
( 18/2 :3333)انور  و گراو ،  « ها یا بران نوعی مفهوم جنس و  سم. گسترش معنی آن

هاا  رسامی باه کاار      ها  زبان محاوره دانسات؛ زیارا در نوشاته    اتباع را باید از م دا 
، ولی گااهی در شاعر گوینادگان ناامی     تر اخت اص به تداول عامه دارد برش» ورود  نمی

 (11 :)همان« شود.  دیم و نرز در آثار شعرا و نویسندگان امروز هم دیده می
 :اتباع در مقالا  شمس  وور چندانی ندارد و از آن جمله است موارد زیر

 (363/3)« تر  و مر  کرده باشد.» :تار و مار یعنی تَر  و مَر ؛
 :کار بردهفردوسی به لاور  تال و مال به 

 تهمتااان به زاباالستاااان اساات و زال 
 

 شاود کاار ایااران کناااون تااال و مااال  
 (663/2،،333)فردوسی،    
 (33/2« )او بر آن پ  خان و مان ساخت.» :خان و مان 

من از خدا خج  نتوانم شدن، ترا همچنرن که خدا  :گفت» :گَرد و مَرد؛ یعنی ظاهر و باطن
 (223/3.« )است آفریدهگَرد و مَرد نرکو  است آفریده

 :  از این اتباع استفاده کردهدمولانا در موارد متعد
 تو مرد را ز گرد ندانی، چه مارد  است

 
 در گرد و مرد جو  که با گرد کار نرسات  

 (2،3/2 :3333مولو ، )   
 (233/2) مَلَندر لندر  :همچنرن است
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 اسم صوت
هایی از  بر   از طبرعت گرفته و خود برانگر لادا معمولاًلفظی است مرکب که »اسم لاو  

لاو  خاص انسان یا  روان، لاو  خواندن  روانا  و لاو  به هم خوردن چراز  باه   
تر مرباوط باه    ( اسم لاو  در مقالا  برش3،2/2 :3333)انور  و گرو ،« چرز  است.
 :اشرا است

برا تا گردکان خور . بر درخت بار رفات و تراتاا    » :متوالی ؛ لادا  شکستنـ ترَاقا ترَاق
این چگونه گردکان است؟ تَرا اا تارا َش باه     :گوید که او می» (3/،،3« )ترا  در گرفت.
 (3،3/3« )گوشِ من نرسرد.
بعوی عاشقان باا تاا  و ترناب و معشاو ان و     » :؛ لادا  طب ، سر و لاداـ تاق و ترُُنب

ماند آن تا  و ترنب و سور و دعو  که یکی ترا باه بااب بارد    محبوبان ساکن! گفتم بدان 
( »...3،،/3.) 

شوهر، جوانی بود که اگر دست بر این دیاوار نهااد ،   » :؛ لادا  شکستن چرز ـ چغَ چغَ
 (222/2« )دیوار چغ چغ کرد  که برفتد.

 (313/3« )در را طاب بزد و فرار کرد.» :طاب یا تاپ
ا  برآماد، سارش    ا  طرا اه  لحظاه » :دو چرز سخت با همادیگر  برخوردلادا   :ـ طرَاقه
 (223/2)« بشکافت.
 (.233/2« )ساعت بر طشت بزنم لَم لَم. تو را آن آواز در مرانه گم شود.» :ـ لَم لَم

 :بارد  ؛ لادا  پارس کردن س  را هم باه کاار مای   عَفدر عبارتی بسرار عامرانه،  :عَف ـ
عف کرد ! عف تویی، عاف پادر    :س  سرخ را بگو برون رو ا  مادر! به سر محله، آن»

 :گویاد  مریدِ و  نرز می (223/2)« ا  فرو خلم. تو مادر . اگر مرد  برا به سرِ تنور، نرزه
 ور چه کنند عف عفی، غم نخوریم ما ز عَف کس به دراز گردنی بر سر کوه کی رسد

 (3،3/2، 3333)مولو ،  
 درباار  خا انی با  سن تعلر  بسرار زیبا و با بهره جستن از لانعت جناس تاام و ایهاام،   

عفو )اسم لاو  س ( با عفو به معنی اظهار پشرمانی در درگاه خداوند تعالی، سخن خود 
 :است دادهرا تازگی خاص 

 گو گر پشرمانی سگی کرد  کنون العفو می
 

 گوید مگر دل شد پشرمانش که س  هم عفو می 
 
 

 (233 :3333)خا انی،   
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 کافِ و چه تصغیر
ا  یک  که او به هر کلمه گفت توان میکاف ت غرر در سخن شمس به فراوانی به کار رفته، 

 :افزود، نظرر کاف ت غرر بر آن می
تار    ( بارش 238/2؛ 3،3/3(، بهتار  ) 323/3،333/2(، انگشاتک ) 333/3آسترنک )

(، جتلاک  2،/،2(، تُرککَ )361/2تر  )پرش (،333/3(، پولک )236/2؛331/3، 331)
(، 331/2(،  جرگاک ) 11/2(، چراز  ) 333/3(، چشمک )336/3(، جوانک )3/،33)

(، دِرَمااک 233/2(، داماااد  )232/2؛ 333،338،233/3(، خاار  )233/2خاارد  )
؛ 383/3(، زناک ) 336/3، رندکان )(2)(32/2(، راستک )3/،،236،3(، دَستکَ )336/3)

(، 333/3(، طبلک )18/3(، شرخک )13/3(، شاگرد  )2،3/2؛383/3) (، سر 233/2
(، کرماک  11/2(، کاافر  ) 63،231/2؛13/3(، کار  )2/،3(،  در  )231/2غتمک )

(، 232/2(، گربکاک ) 13/2(، گبر  )233،333/3(، کنرز  )383/3(، کلرد  )236/2)
 (.333/3(، یارکان )238/2(، ملحد  )313،233/3(، مرغک )33/2مرد  )

اِلا » (83/2« )او و آن سجعکش و تشبرهکش!» :برد گاه دو واژ  م غر را پراپی به کار می
 (13/2« )سخن    بگو ، خوشک و نغز .

کتن تَارَ    :آورد ها  دیگر می در موارد  لافت تفورلی تر+ کاف ت غرر را به دنبال اسم
 (.233/2(، هشرارتر  )316/3(، گرم تَرَ  )33/3)

چشمک چنان باه خشاوع مظلوماک بااز     » :این عبارا   اب  توجه است بسامد کاف در
 (233/2.« )است نهادها  کند. همچنرن سر  بر زانو  کند که جهان را به یک نظر لقمه می

شامس باوده، در اساتفاده از کااف ت اغرر در ادب       تأثررمولانا که در لفظ و معنی تحت 
ا  از مطلاع ایان    شود، نمونه ت غرر ختم مینظرر است و چندین غزل او به کاف فارسی بی
 :غزلرا 

  ا  عاش ، ا  زلفک و ا  خالک رو رو که نه
 ا  ناز  و ا  خشمک، پا بسته به خلخالک 

 (332/3، 3333مولو ، )  
 :در مقالا  به کار رفته، نظرر غتمچه ندر  بهت غرر که جنبۀ محاوره دارد هم  «چه»
 (263/2، 263، 233، 2،8« )شام روم، تح ر  کنم :این غتمچه. گفتم :گفت شهاب می»
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 مشاغل و اصطلاحات مربوط به آن
آهنگار   :اسات با بررسی در مقالا  شمس، تنها معدود  از مشاغ  در نثر او به کار رفته 
(، 333/3(، جولاهاه ) 333/3شاور ) (، تان 332/3(، بقاال ) 33/2(، انجررفروش )32/2)

(، 232/2) باز رسن(، 32/2(، درز  )33/2(، خطاط )338/3، خربنده )(233/3 لوایی )
 ( و ... .2/،3(، نانبا )333/3(، کفشگر )،22) گر سوزن(، 223/3) زن ر 
 (333/3« )خندید. شور میفتن زن متوفی بر تن» :شورـ تن

 (232/2:؛ همچنرن28/2« )شب بر سر پز رفتمی، ترید کردمی، بو  برد .» :ـ سر پز
مگر روز  سر پز از  الِ او اندکی باو   » :آمده نرزنظرر همرن عبار  در منا ب العارفرن 

 (2/،63، 3383افتکی،)« برده.
کردناد، از   در برن عوام شایع بود، چندین شغ  را از جمله مشاغ  پست  لمداد مای  آنچه

 :گفات که گفت یکی را که خواجه تو جهاود ؟  چنان» فروشی و جولاهگی.جمله، کبریت
عاد   آنجاباید. ا   مرا کبریت می :چرا؟ گفت :کاشکی جهود بودیی. گفت :نی. فقرهم. گفت

آیند از خوف ایذا  مسلمانان که ثواب دارند ایذا  ایشان را بود که جهودان پگاه بررون نه
 :خاواهی؟ گفات   مرا از بهر این جهود می :و کبریت ایشان فروشند و جنس کبریت ا گفت 

خواجه! من کبریت برارم تارا، جهاود  مان آرزو مبار، مان هماان کاار         ا  :آر . گفت
 (333/3« )کنم! می

بافناده. کنایاه از  رفاه و شاغ       :جولاهاه » :از جمله مشاغ  پست دیگر جولاهگی بود
ساخنِ جولاهگاناه    :پست. سخن جولاهگانه؛ یعنی عامرانه، باه زباان عاوام  ارف زدن    

 (3،3و  33/2 :متن و تعلرقا )« بگویم.
 :(، مکرس )مکاس( کاردن 336/3وا د کوچک پول و وزن ) :لکرس :الاطت ا  مشاغ 

( نرشاکرده و  13/3، 88 اراج کاردن )   :(، مان یزیاد  332/3چانه زدن و تعارف کاردن ) 
 (333/3برند. ) آلتی که کفاشان برا  تراشردن چرم به کار می :نشکرده

کاه آن سارد   چناان » :از موارد کاربرد عامرانه اسات  هما افه کردن اسم شخص به شغ  
 (33/2.« )خطاط گفت ... 

 :را آورده (3)خا انی نرز ترکربا  لُنبک سَقا و بوعلی د ا 
 بهاارام ننگاارد بااه بَااراهام، چون نظار 

 
  

 برافکناادباارخااااان و خااااوانِ لُنباااکِ سقااااا   
 (،33 :3333)خا انی،     
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 در سااخن بااه نظاام آیاادد اااایقی کااااه مااارا 
 

  
 ار آن ناارسااااد وهاامِ بااوعلی د اا     باااه س 

 
 

 

 (236:)همان  
 ها المثلضرب 

ها در مقالا  شمس دارا  بسامد بالایی است و علت این امر را باید در ایان   المث  رب
نموناه   عنوان بهشدند. موارد ذی   نکته دانست که در پا  سخنان او از هر دست  ا ر می

 :گردد ذکر می
(، 3،8/3(، هزار جاو ارزیادن )  3،3/3(، سوزن را راه نبودن )61/3زیره به کرمان بردن )

(، از بلند  333/3و ،33(، از زانو تا زانو فر  داشتن )323/3طبع کودکان گرفتن پرران )
دعاا  (، دیروز از شکم مادر بررون آمدن و ا331/3که اگر نگاه کنی کته برفتد ) چنان است
خسابد/   اینجاا (، خار  266/3(، کَ  اگر طبرب بود  سر خود دوا بکرد  )383/3کردن )

(، از کوزه هماان بارون   3،1/3(، سوراخ دعا گم کردن )3،3/3شود ) کار اینجا خراب می
 (.238/2(، بالا  استاد دکان نگرفتن )31/2تراود که در اوست. )

مارا دوا   :کَ ، کَ  را گفات کاه  » :معروف در نثر او به زیبایی نمود یافته المث   ربو این 
 (266/3« )اگر من دارو داشتمی؛ سر خود را دارو کردمی. :کن. کَ  گفت

گونه اسات کاه   المث المث  نرست؛ ولی  رب رب ظاهر بهعتوه بر این، سخنانی است که 
الاا  خاود را رهاا    » :آمده، نظرر نویسنده است و در تبررن و تشری  مو وعا  برساختۀ

شادن. گوسافند سار خاود      کرده و خوار کرده از بهر اعزازِ فرعی که هرگز عزیز نخواهاد 
، الاا  آن  اسات  انداختاه برند، پساش   ارزد و دُنبۀ خویش را نمی برند که دو لکرس می می

 (313/3« )است.
« شناسای.  اشاتر وانمای  تاو گااو را از   » :است گفتهتمررز افراد بی دربار و در جا  دیگر 

(283/3) 
 اعتقادات عوام

هاا  متمااد     ها  خرافی که اغلب،  الا  جه  است،  رن بسرار  از اعتقادا  و پندار
اند. کاربرد فراوان آن در نظام  بدان اعتقاد راسخ داشته بسا چه است بودهدر برن مردم رایج 

 و نثر گواه این  قرقت است.
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و طب  این افساانه   است بودهسبب زلزله که از  دیم مطرح  دربار که پندار مردمان چنان ـ
دهاد، زلزلاه پدیاد     که گاو، شاخ خود را تکان مای  زمرن بر شاخ گاو  رار دارد و هنگامی

رود، یکای   زلزلۀ زمرن از شاخ گاو بود ، جمله زمرن بلرزید . یکی شهر فرومی» :آید می
 (82/2« )به ستمت.

پس چاون  » :ها برا  هر شخ ی، همزاد  از دیو و پر  است طب  افسانه :ـ همزاد داشتن
را همزاد  از پار  یاا از    هرکسی :گویند که میما را مر  هست، الا همزاد  هست، چنان

 (236/2« )دار و پس دو  است.آید و دوست وجود دردیو  که با او به هم 
ولاافی از  » :اسات  وردهآدر تو ر  عبارا  فو   مقالات شمس  من ت حر مو د در 

، زاده و ماتزم  زمان یکهمزاد، مطاب  اعتقادا  عامه؛ یعنی پر  یا دیو  که با شخص در 
 :گوید دود. در شعر نظامی که می او در دوران زندگی است و چون سایه در پی او می

 فرمااود بااه دوستااانِ هماازاد 
 

 تا بار پای او روناد چاون بااد      
؛ ولی در م راع دوم ایهامی است رفتهبه کار  وسال سن همهمزاد در م راع اول، به معنی   

آدمای اسات و هماواره چاون بااد بار پای او         پس دوک هست به همزاد در معنی بالا که
 (.،36 :3383مو د، )« رود. می
 :است گفتهبهار نرز در اشاره به این افسانه  الشعرا  ملک

 و پار  دیو و غول و جان و همازاد   
 

 باااا هماااه داناااایی و افسونگاااار  
 
 

 در مرانشااان دشاامنی بااود از  دیااام
 

 کارشااان زیاان دشاامنی نامستقرااام    
 
 

 (3383:833)بهار،   
 (.333/3) بیابانافسانۀ غول و  :همچنرن استـ  

 های عامیانه قصه
ها جهت بران مطالاب   زند و از تمامی این   ه ها  عامرانه در مقالا  شمس موج می   ه

 :است جستهناب عرفانی سود 
(،   ۀ بقاالی کاه باه    323/3و ،33لاد خرار به پولی ) :شنود   ۀ عارفی که در بغداد می

(،   اۀ کَار  کاه از آسارا     333/3، 323(، جُحای ) 2/333) زد میخاطر یک پول چانه 
 ( و... .61/2و  68آمد ) می
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 تکرار واژه
گردد، اماا در برخای از ماوارد،     جا از م ادی  زبان محاوره محسوب نمیتکرار واژه همه

 : کایت از زبان عوام دارد
 :تکرار دو بار یک واژه ـ
(، خاوش  3/،33(، خشک خشاک ) 36/2(، خام خام )236/2(، اخ اخ )236/3الله الله ) 

(، 2/،36(، ساارد ساارد ) 2،3/2و  13(، زود زود )3،1/3(، دزد دزد )333/3خااوش )
(، کشاان  223/3(، غلط! غلاط!) 2،3/2) (، عللو )داد و فریاد، بهانه(263/2طرف طرفه )

(، 232/3(، هرهاا  هرهاا  )  333/3پااره ) هپاار  :(، لته لته33/3(، لب لب )33/2کشان )
 (.2،3/2) یکانیکان 

مادرشاان مارب   » :تکرار دو بار یک واژه که  اکی از سخن عامرانه است، پرکاربرد اسات 
 (33/3« )رود. خانگی است، لب لبِ جو می

 :تکرار سه بار یک واژهـ 
« آه آه آه.گریاد   خاوش مای  » (3/،21« )رود چاون  اارون.   رود و می رود و می فرومی»
(232/2.) 
 (261/3« )زینهار زینهار! الله الله!» :پراپی لاور  بهتکرار دو واژه ـ 

 (283/3« )انگشت انگشت بگرر ، خرک خرک برود.» :تکرار دو واژه در عبارا 
 :در عبارا  زیر، با این شرو  بران هنوز هم در برن مردم رایج است« چنرن»تکرار کلمۀ ـ 
ماادرزنش   :شخص درآید، چنرن و چنرن گویاد کاه   :گفت که ی میکه محمد امررچچنان»

 (2،3/2« )چنرن و زنش چنرن و کنرز  چنرن. کسی را رها نکرد که نرالود!
 اعداد

طاور  ها  گوناگون کاربرد داشته در متون ادبی باه  اعداد در زبان محاوره از  دیم به شک 
 :است رفتهکار  متنوع به

 :لاور  تخفرف بهـ 
، 331، ،،2، 333، 323(، چلاه ) 233/3(، چ  هزار سال )383/3چ  روز ) چار، چارم،

233 ،323/3.) 
 :چند نمونه
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اما غربت از کبایر است. از آن چار گناه کبرره است که آن را از زشتی گناهان دیگر جدا »
این مشاک  تاو   » (383/3)« که توانستم کوشردم.و چ  روز چنان» (331/3« )اند. داشته
داران متابع موسی شادند؛   این چله» (323/3)«    نشود؛ اگرچه لاد چله بر آر . او بی

 (333/3« )چو از متابعت محمد مزه نرافتند.
 :گوید خا انی نرز می

 پس از چنادین چلاه در عهاد سی سااال
 

  
 شاااوم پناجااااهاااه گرااااارم آشکااارا 

 (23 :3333)خا انی،   
 :تخمرن لاور  بهـ 
برناد و   کار می یا طبقه را با هم به مرتبه  یکدر هنگام تردید و تخمرن، دو عدد متوالی از »

 (333/2، 3333)انور  و گرو ،« آورند. در این لاور ، عدد کوچک را نخست می
؛ 3/،32(، هفاات هشاات ) 231/2، 231، 13و332/3(، سااه چهااار ) 238/3دو سااه )

همچنان عزیز  پرغاامبر را دیاد   » :وانزدهد لاور  به(، دوازده 31/2(، سی چه  )233/2
 (.86/2و  3/،33 :همچنرن 31/2« )بعد از دوانزده سال. علره الله لالوا 

 واحد شمارش
 چرز همها  داشت؛ گاه در زبان محاوره، برا   در گذشته، هر چرز، وا د شمارش جداگانه

اناور  و   : گذشته تا به امروز رایج اسات. )ر  کردند، امر  که از استفاده می« تا»از لفظ 
 (333/2، 3333گرو ،

جمع شدند. تاایی   بار یک بهخل  » :خوریم برمیدر مقالا  شمس به موارد  از این  بر  
فخارِ راز  در   است کردهگویند هزار تا کاغذ ت نرف » (233« )چند از آن مرغان بپرانرد.

بغوسی و لاد تا چاادر بغاداد  و لااد اطلاس     دعو  کرد لاد تا » (328« )تفسرر  رآن.
 (633« )استنبولی و لاد تا جامۀ دیگر.

 مبهمات
 (33 :3382،پاور  خرام« )ها یک نوع ابهام است. کنایاتی هستند که در معانی آن»مبهما ، 

 فتن و فتنی. مانندکاربرد فراوانی دارد؛   برخی از مبهما  در زبان غرررسمی و محاوره
کاار  لاافت مابهم باه    لاور  به مرر مبهم و گاه  لاور  بهنایا  گاه در مقالا  شمس، ک

 :است رفته
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(، فااتن اَختطاای  33،13/2 و 383،2،3/3(، فتناای )223/3، 3،3،386،383فااتن )
(، 3/،33(، فاتن بقعاه )  331/3، 363، 336)(، فتن جا 286/3(، فتن بزر  )232/2)

(، فااتن سااو 333/3) زن(، فااتن 2،8/3، 333(، فااتن چرااز )3/،23فااتن پادشاااه )
(، فاتن  333/2و  3/،،2، 383،383، 331(، فتن شارخ ) 323/3(، فتن شهر )366/3)

(، فااتن یااار  233/3(، فااتن ماارد ) 33/2و  333/3(، فااتن کااس ) 261/3 لعااه )
(، 3/،33(، ساخن فاتن )  283/3(، جناز  فاتن ) 3/،33، 33آن فتن )(، 383،388/3)

 (233/3(، سفر  فتنی )336/3لاو ِ فتن )
چنانکاه آن فاتن دوسات مارا     » (33/3).« اناد  همچنارن همه خاود   :آن فتن گفت که» 

 (326/3)« پرسردند جهت ما که او فقره است یا فقرر؟
 :تکرار فتن در این عبار 

 لااور   باه ؛ 333/3« )رش که فرستم که عالم شود، فتن یا فتن یا فتن؟اکنون او را پ» 
فتنای چنادینی یااد دارد از هار فنای و      » (322/3) فاتن فتن بن  (232/2 :فتن فتن

 (3/،3« )جامگی او چندینی باشد و فتنی را که هرچ محفوظ نباشد، جامگی او چندینی!
 (383/3)«. فتنۀ مادر»لاور  فتنه هم دیده شد به

 شبه جمله
هاست که اغلب برا  بران  الا  عاطفی و ا ساسای   کلمه یا گروهی از کلمه»شبه جمله 
مانند  الت درد، تحسارن، تعجاب، شااد ، افساوس، امراد، آرزو،       ؛رود کار میگوینده به

، 232، 333، 33)آه  ماننااد( 2/،23 :3333)انااور  و گرااو ، « هااا. تحااذیر و ماننااد آن
 بساام (،222/3(، ا  والله )33/2و  33(، آوَخ )231/2، 33و  33، آخ )(36/2 و 261/3
(، هااا/ 266/3، 233،231، 332(، وا  )223/2، ،33، ،1، 66، 38(، خَااه )226/3الله )

، 32(، هلاه ) 33/2)هاا    (،233/3(، هاان ) 2/ 2،8،،33و  86 رف تنبراه و اساتفهام )  
 (.382/3) هی ( هی33/2، 213/3،،23(، هی )366/2، 333، 61؛ 233/3، 3،1

 :ـ والک
« لااورتی از ویلاک و ویلاک.    ظـاهرا  شود.  می  کار بردهوا  بر تو. در عربی محاوره به»
 (323 :3383مو د، )
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 :گویاد مارا   آید، مای  یارند رفتن. یکی جوان زفت می رفتم در آن برشه که شرران نمی می»
والاک! باه    :والک! من هرچ بدو التفا  نکردم و نظر نکردم ... بعد از آن، بار دگر که گفت

 (222/3« )او. سو  بهسر بازگشتم 
 :گوید مولانا نرز می

 با یارِ عرب گفتم، در چشمِ تَرَم بنگر
 

 لا تَخدعََنی والاک  :گفت به زیر لب می 
 (333/3 :3333مولو ، )   
 :در نثر شمس تبریز  نمود خالای دارد، خواه با تکرار واژه خواه بدون تکرار «ها »  

 (86/3« )ها ؟ها    ها! چه هاها! چون :چو با او سخن بگویی؛ گوید»
 :ـ هله
 (32/3« )هله! این لافتِ پا  ذوالجتل است و کتم مبار  اوست.»
اسات. )ر.  .   زهـ  کاار باردن شابه جملاۀ      شمس به مقالا ها  بارز  یکی از ویژگیـ 

 (2.../ 3،6، 63،88، 36و  3... / 333، 238، 383 :لافحا 
 :جمله بسرار الارار دارد مولانا شاید به تبعرت از شمس است که در کاربرد این شبه

 زهی باب! زهی باب! کاه بشاکفت ز باالا   
 

 وتعاالی  تباار  زهای  اادر! زهای بادر!     
 هی فر! زهی نور! زهی شر! زهی شاور ز 

 
 گوهرِِ منشاور! زهای پشات و تاولا    زهی  

 
 

 (83/3 :3333)مولو ،   
 ها واژه  

معماول در زباان رسامی     طاور  باه ها فقط در مران تود  مردم کاربرد دارد و  برخی از واژه
هاا را در آثاار    جایی ندارد، اما نویسندگان و شعرا خودآگاه یا ناخودآگاه این نوع از واژه

 :برند، نظررِ خود به کار می
؛ 336/3(، تراز  ) 233/3داشاتنی )  (، آرزوانه/ چرزهاا  دوسات  33/3 و 333/3آبریز )
، ریش پرریش(، ریشایر / 233/2، 236، 233( ریستن/ ریدن )3/،،3(، ریدن )261/2
، 2،3، 3،3 و 338/3و  333(، عااور  یااا عورتااان/ در اشاااره بااه زن )  18/3)دراز 
(، 333/3) لاوطی (، 383/2و  383/3، 233، 313) خاناه  طهار (، سقایه/ مبرز، 2،3/2

(، مرزیاادن 62/2(، مِباارز )333/3(، مااام/ مااادر )232/2(، لولرانااه )233/2لِناا / پااا )
(62/2.) 
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 ترکیبات اسم 
کاه بخاش    اسات  بارده کاار   شمس، انواع ترکربا  اسمی، ولافی،  رد  و م در  را باه 

کاسه و مان یزیاد در    هم :مله استاز آن برگرفته از زبان عوام است. از آن ج توجهی  اب 
گه ایشان را با این عق  و ادب، باید که در ابایزید و جنرد و شبلی باه دو   آن» :عبارا  زیر

 (33/3« )کاسه شوند. روز برسند و هم
 :خا انی گوید

 ذره بس فخاار نراااست آن را  کاسگی هم
 

 کز خور خواره آمااد و از ماااه نو ختلش 
 
 

 (221 :3333)خا انی،   
مارا در مان یزیاد    » (33/3« )بط بچگان کتن تَرَ  شدند، با مادر به لاب جاو آمدناد.   » 

 (88/3« )انداختی.
 :همچنرن ترکربا 

(، شاارخکِ 33/3(، کااتن تَاارَ  )338/3، 33کاسااه ) ، هاام4(233/2؛ 238/3خرااارزار )
(، ختناه  63 و 333/3( پرله بابا/ پرره بابا، بابا بزر  )3،3/3)( شیء الله 18/3ریشایر  )
(، ساتم خشاک   331/3(، خاوش و باش )  2/،23؛ 32/3) نما (، انگشت313/3سوران )

( ناان  2/،33(، خاواب خرگاوش )  3،3/2) بچاه  (، تبریاز  33/2(، لاف نعال )361/3)
  که مانناد  (، پس دو / چرز232/2(، عمودباز )232/2( رسن باز )2/،3انبان/ شکم )

 (.263/2گردن تو ) (، به238/2شو  ) (، مرده236/2سایه به دنبال دیگر  رود. )
 افعال و ترکیبات فعل 

باعث شگفتی است اساتفاد  فاراوان هماۀ     آنچها سام کلما  است؛  پرکاربردترینفع  از 
شاعران و نویساندگان ادب پارسای از ترکرباا  فعلای در سااختارها  مختلاف لاافت        

 :گردد فاعلی و ... است که م دا  جعلی است و جزء زبان محاوره محسوب میمفعولی، 
(، باه دو پاول   333/2(، گرار/ فارض کان )   33/2 و 338/3، 283کنم ) گررم/ فرض می

(، علراک  331/3(، در دوب افتادن )323/3(، انگشتک زدن/ بشکن زدن )83/3ارزیدن )
(، 222/3(، به کون فروافتادن )3/،23)(، سخن در دهان افتادن 3/،383،21گفتن ستم )

(، زاناو زدن/ در مقابا  کسای    283/3اختن )ن(، گاو را از شتر نش233/3هرچه بادا باد )
(، باه  23/2انگشت کردن/ ریزریاز کاردن )  (، انگشت63/2(، آرد در دهن داشتن )36/2)
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بااد   (، سر را باه 36/2(، دست بر دست زدن )33/2(، غم نان خوردن )38/2زبان آمدن )
(، براا  شادن   88/2(، سرگرن به دهاان ) 33/2(، امکان سر خاریدن نبودن )33/2دادن )

 (.231/2شدن ) خوش دل(، 233/2سرد کردن ) (، دل2/،1و  81)
ناه! مان دو پاول     :گویاد  برش ارز  و عزیز  و مکرمی. او مای  دوعالمگویم که  من می»
 (83/3)« ارزم، بها  من دو پول است. می

« و اگر نه آن گوینده که  وم را از متلت نبرد، دو پول نررزد.» :است آمدهدر فره مافره هم 
 (331/3« )کدام دوب! آنگاهایم،  در دوب افتاده» (18 :3383مولو ، )

 :نظرر است شدهاز زبان محاور  ترکی نرز در موارد  استفاده 
 (.32/2خواهی )  ن  گر / مهمان می

 منادا
 :شمس، منادا  من اینکه از بسامد بتیی دارد، متنوع نرز هست از آن جملهدر مقالا  

 :3333)دهخادا،  « در تداول عامه،  رف ندا و خطاب اسات، چاون آ  و ا .  » :کهها   
2،663) 

 )همان(« آیرد. ها  در خون خود در می » (33/2« )گزاریم. ها  نماز نرز به ایما می»
 :موارد دیگر عبارتند از

(، ا  فااتن! 83/3(، ا  غَاار خااواهر! )236/3(، ا  جااان و جهااان! )236/3) ا  جااان!
(، وا 233/3(، وا خااادا! )233/3(، وا  پرااار باباااا! ) 226/2(، ا  ماااادر! )332/3)

 (.63/3(، وا پرله بابا ! )233/3(، وا مرید ! )233/3شرخی!)
کاار   که عوام به هنگام ع ابانرت بارا  تحقرار و تاوهرن باه      ا  گونه بهگاه منادا  مکرر 

 :است شدهبرند، استعمال  می
ا  » (368/3« )بارو.  اینجاا ا  خر! ا  س ! ا  پلرد! کجا آماد ؟ از   :داد که ها دشنام»

 (32/2« )خر! ا  خر! ا  س ! ا  س ! ا  تَندیس! از ظاهر من خبر نتوانی داد.
 اصطلاحات اهل بازار

هایی خاص خود  ها  اجتماعی، لغت زبان محاوره عاد  روزانه، هریک از  شرعتوه بر »
.« است شدهوبرش وارد زبان عمومی  ها به گوش اه  زبان رسرده کم دارند که بعوی از آن

 (3،33و  ،3،3، 3383محجوب، )
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 و 88(، من یزید )332/3(، مکرس کردن )332/3(، یک پول )3/،33لاد خرار به پولی )
13/3.) 
 های عامیانه تلفظ

هایی وجود دارد که بر سهولت و تسام  کاربرد زبانی دلالت دارد و کلما   در گفتار، تلفظ
شدند. این امر فقط مخاتص    ذف،  لب، ابدال و افزایش استعمال می لاور  بهو ترکربا  

هاا   ها  عالم موجود است و همۀ زبان زبان تمام در لب » :زبان فارسی نرست. برا  مثال
ین عاد  دارند که بعض کلما  را به طری  مقلوب ادا کنند و از این عم  گاهی دو لغات  ا

آید که یکی الا  و دیگر  مقلاوب آن اسات، در زباان در  نراز باه سابب        به وجود می
ها  بط  شود که نمونۀ آن در فرهن  ها،  روف به یکدیگر بدل می اختتط و امتزاج لهجه

 (223/3 :3333)بهار، « رد.جا رجوع کتوان بدان است و می
 :در مقالا  شمس این نوع کاربردها بسرار است، از آن جمله

(، پاپوچ/ پااپوش  333/3و  333(، برتابر / بردابرد )3/،33(، باژگونه )213/3) اِشتاب
 دها  (، دهول/ شک  دیگار  از  236/2، 233) تَتار(، 3/،33(، پرتاو/ پرتاب )233/3)
 (.323/3نانبرسنده )( و 2/،3(، نانبا )383/3)

 (238/2« )بود. یک وژه بر زمرن فروبرده» وجب :وژه
 کنایات

کنایاتی که برخاسته از محاور  مردم کوچه و بازار است در ساخنان شامس باه فراوانای     
پنباه  » :پنبه و دوکدان خریدن نظررها ریشه در گذشته دارد؛ شود که برخی از آن یافت می

 (318/3« )ریس. بخر و دوکه؛ بنشرن و می
و برا  تحقرر افراد و تشبره آنان به زن گاه دو  و  است بودهگویا کار ریسردن ویژه زنان 
از آن بود که شما شایستۀ کاار ماردان    ایماه فرستادند و این کنای پنبه به نزد آن شخص می

به همرن منظور است کاه  « فرستادن هرمزد دوکدان و جامۀ زنان نزد بهرام چوبرنه»نرسترد 
 (2بعد/ به 3118، ،333فردوسی، ). است آمده شاهنامهتف ر  آن در 

کادام دوب! دوغای کاه     آنگاهایم،  در دوب افتاده»کنایه از گرفتار شدن.  :ـ در دوغ افتادن 
 (331/3.« )برآیدا  نرست که او را کرانه باشد تا از دوب  پایانش نرست. کاسه

 :همچنرن است
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گاویرم سا  کراه     (، چه س  باودن/ اماروزه مای   3،3/3پُر سر/ کنایه از انسان مغرور )
(، در ترر کسی باودن/ کنایاه از پرارو کسای باودن      326باشی/ فروتنی ) (، خا 338/3)
(، 333/3(، کار آن دارد/ مهام ایان اسات کاه )    233/3ریش انداز  ریش کردن )(، ،33)

(، 63/2(، آرد در دهان داشتن/ کنایه از دشاوار  ساکو  )  326/3) مایه اند / سردستی
 (.2،8/2(، در کوز  فقاع کردن )2،3/2)کسی را( به خر بر نگرفتن )

 دعا
(، دور از 383/3مباار  بااد! )   عرد :در مقالا  شمس دعا به شرو  عوام هم کاربرد دارد

(، دور از شاما  236/2(، جزا  خرار دهااد! )  233/2(، خداش عمر دهاد! )238/2شما )
 (.232/2(، آفرین بر مرد  تو باد!)238/2)
 :دعا  مکرر ـ
هار جاا کاه     :گویاد  عورتش می» (3/،33« )یا رب! مبار  گردان! ان شاء الله دَه شود!»

 (38/2)« هست، هی عمرش دراز باد! و تش خوش باد!
 نفرین

 :؛ نظرراست داشتهنفرین نرز به شرو  عوام در مقالا  شمس بازتاب 
(، 328/3(، عالم بار سار )کسای( کاردن )    33/2(، خا  بر سرش! )61/2خاکت بر سر! )

 (.233/2( لعنت بر آن پشت باد )63/2دهانم شکسته باد! )
 :پراپی ها  نفرین ـ
« که ایان گفات! و گاردنش بشاکند! و رویاش ساراه شاود!        کس آنگفتم هزار لعنت بر »
 (33/2« )گردنت زده و زبانت بریده باد! :شرخ گفت» (331/3)
« پس خا  عالم بر سر ببایساتی کاردن ابایزیاد را و جنراد را از  سار  فخار راز .      »
(328/3) 
این کلمه در مورد نفی کردن و رد کردن دو چرز با تکارار   و ؛ رف نفی به معنی نه» :مَه ـ
نفرین. نه این باشد و نه آن. یا این مبااد و آن نراز مبااد،     لاور  بهتر  رود و برش می کار به
عتمات انکاار و   »اند کاه مَاه    ( همچنرن گفته3382،3386/2)سجاد ،.« است رفتهکار  به

 «باشد. و تحسرن می تحقرر است؛ در برابر خَه که مفرد معنی  بول
خواهی؟ مَه او و مَه پرله باباش! مه همدانش! همچنان باه زمارن فارورود،     اکنون چه می»

 خا  بر سر او و خا  بر سر پرر باباش! و ...! :(؛ معنی این عبار 226/2« )خبر ندارد.
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 با چنرن جور در ولایت تاو 
 

 مه تو و مه ساپاه و رایاتِ تاو    
 (366 :3368)سنایی،    
 یعنی؛ خا  بر سر تو و سپاه تو و رایتِ تو  

 القاب ناپسند
که یکادیگر را باا    است کردهتولاره  لارا ت به( 33 رآن کریم ) جرا / که رغم اینعلی

 داشاته از  دیم رواج  نشده بازالقاب زشت نخوانرد، متأسفانه این عاد  زشت از سر مردم 
 :ظاهراً عتمت افراد ایلراتی و مردم دور از شاهر اسات  » :سره )سراه( شلوار که نظرر. است

 (8،،3 :و تعلرقا  33/2« )سره شلوار  که ملک عادل، معتقد او بود.
 خبیثات

ها  رکرک زدن در بارن ماردم کوچاه و باازار      دشنام یا به تعبرر امروز ، فحش و  رف
، است کردهبی رخنه در متون اد ناموزونکه چرا و چگونه سخنان رکرک و رواج دارد. این

مجال آن نرست؛ اما چرا در متاون عرفاانی    اینجاتوان برشمرد که در  دلای  متعدد  را می
ا  برا  کننده، سخنی است جواب ا ناعاست بازکردهگونه سخنان برا  خود جایی هم این

 :آن نرست
کند کاه در تقریار ایان     سؤالخوانند  مثنو  شاید در مطالعۀ آن، بارها با تعجب از خود »

تغافا  و   هر اال  باه ؟ اسات  داشاته ها  ناازل   نکا  عالی، مولانا چه  اجت به آن   ه
تساه  خود مولانا را از این بابت باید تا  د   م  بر الزام و  به رعایت  ال مساتمع  

مولانا و ا وال کسانی   امروز از روایا  منا ب آنچها والی کرد که  مقتوا  بهو   توجهو 
آید، برا  القا  ت ور درساتی   چون سلطان ولد و فریدون سپهسالار و ا مد افتکی برمی

 (3،3 :3333، کوب زرین« )آید. از چنان ا وال کافی به نظر نمی
کلما  ابایی ندارد؛ اگرچه تعداد آن اند  اسات. در   گونه اینشمس همچون مولانا از ذکر 

آخر جایی که نام خدا گویند، سحر » :کهنانموارد  هم به دشنام دادن خود اذعان دارد چ
زناد بار خلا ،     بارد و می شود ... چندین باران  را  و آب زندگانی که از او می باط  می

فرمایاد؟ از   سحر چگونه پذیرد او را؟ دشنام دادم که ا م  فوول! ترا کی این فوول مای 
 (223/3« )رنجی. این رنجرد. ابله چه می
 :ها  رکرک در مقالا  شمس است ز جمله واژهکلما  و ترکربا  ذی  ا
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 باوده لفظای بارا  دشانام    ) طِریا  (، 233/2) خار (، داماد ِ 266/2، 231بغَا/ روسپی )
(، کولااه/ 233/2؛ 216/3(،  حبااه )331/2؛ 83/3) غَرخااواهر(، 3،3/3، 233()اساات

 (.233/3(، مخنث بغَا/ نامرد، روسپی )213/3) غَر مادر (،336/3 رامزاده )
از آنِ تو بار  نی، ا  غَر خواهر  :التردد تودد. گفتم :گفت نبرر  شهاب سهرورد  مرا می»

 (83/3« )که تویی.
که  است رفتههایی بسرار رکرک هم در مقالا  شمس به کار  البته غرر از موارد فو ، واژه

، 238، 232،233، 61و  331/3، 383،213 :شااود. )ر.  از ذکاار آن خااوددار  ماای  
268/2) 

 گیریتیجهن
زبان محاوره، همواره در متون ادبی بسامد باالایی داشاته در شااهنامۀ فردوسای، دیاوان      

کاه مخاطاب    آنجاا خا انی، آثار مولو  و دیگر شاعران م ادی  محاوره بسرار است. از 
 موردتوجاه اناد، زباان محااوره در متاون عرفاانی بارش از دیگار متاون          عرفا عوام بوده

ها، الااطت ا ، ترکرباا  اسامی و فعلای، کنایاا ،       به همرن علت، واژه است  رارگرفته
هاایی   زند. با توجه به م ادا  ها  عامرانه و ... در آثار ادبی شمس تبریز  موج می   ه

ها  زبان محاوره در مقاالا  شامس   که برا  زبان محاوره بران شد، باید گفت همۀ بنران
نموناه،   عناوان  به؛ پرتکرارندرن  و برخی دیگر کمها  شود؛ البته برخی از م دا  دیده می
مشاغ  و الاطت ا  مربوط به آن در مقالا  شمس  واور   ،عوام  وراعداد به ش اتباع،

تار  دارد.  جملاه اساتعمال بارش    هاا و شابه   المث ت غرر،  رب« کاف»چندانی ندارد اما 
هاا    رد. دشنام و  رفها  خرافی و عوامانه در نثر شمس نرز وجود دا اعتقادا  و پندار

. اگرچه تکارار واژه در هماه جاا  اثار او از     است آمدهرکرک هم در  من  کایا  او 
تردیاد  کایات از   گردد؛ در برخی از ماوارد، بای   ها  زبان محاوره محسوب نمی م دا 

 زبان عوام دارد.
 .است شدهطور وسرع استعمال   مرر و لافت مبهم به لاور  بهمبهما  در مقالا  شمس، 

 .است کردهدر موارد  نرز از زبان محاور  کرد ، ترکی و عربی هم استفاده 
هاا،   باید گفات کاه واژه   درمجموعمناداها نرز به شرو  عوام، جنبۀ توهرن و تحقرر دارد و  

 رفتاه الاطت ا ، کنایا ، ترکربا  اسمی و فعلی که به فراوانی در مقالا  شمس به کاار  
، چاشنی برانا  نااب عرفاانی   استاز آن برگرفته از زبان عوام  توجهی  اب و بخش  است
 اوست.
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 ها نوشت پی
 (18 :3333)انور  و گرو ، « اند. در برخی از کتب  واعد، آن را از باب افتعال مانند اتحاد دانسته» -3
 :دارد، مطلع« راستک»مولانا غزلی با ردیف  -2
 راستاک ناِه مراان در را ماجارا /راستاک ده نشاان ماا با اندر آ 
 (333/3، 3333مولو ، ) 
 .آرد فروش :د ا  -3
 (238 :3333سلطان ولد،  :است. )ر.  این ترکرب در معارف سلطان ولد هم آمده -3
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 ( ،مشتی از خروار یا نمونۀ نثرهای به جا مانحد  فارسحی، تهحران1711دبیرسیاقی، م مد ،):   انتشحارا

 علمی.
  ،امیرکبیر. :(، امثال و حکم، تهران1731، )اکبر یعلدهخدا 
 ،ناهید. :جهانگیر منصور، تهران :(، دیوان، تنظیم، تص یح و نظار 1737) رودکی سمرقندی 
 انتشارا  علمی. :(، ب ر در کوزه، تهران1731، عبدال سین، )کوب ینزر 
 ( ،فرهنگ لغا  و تعبیرا  با شرح اعلام و مشکلا  دیحوان خاقحانی 1732س،ادی، سیدضیاءالدین ،)

 زوار. :شروانی، تهران
  ن،یحب مایحه هحروی، تهحران :(، معارف سلطان ولد، به کوشحش1733م مد، )سلطان ولد، م مد بن: 

 انتشارا  مولی.
 ( ،حدیق1713سنایی غزنوی ،)مدرس رضحوی، تهحران :الطریقه، تص یح و ت شیه هو شریع هال قیق ه: 

 انتشارا  دانشگاه تهران.
 موححد، تهحران یم محدعل :(، مقحات  شحمس، تصح یح و تعلیح 1731م مد تبریزی، ) ینالد شمس: 

 انتشارا  خوارزمی.
 ( ،1731شمیسا، سیروس ،)فردوس. :شعر، تهران یشناس سبک 
 یخ ادبیا  در ایران، تهران1713الله، ) صفا، ذبیح  فردوس. :(، تار
 ( ،سبک1733غلامرضایی، م مد ،) جامی. :شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، تهران 
 ( ،شححاهنامه،1731فردوسححی، ابوالقاسححم ،) انتشححارا  و ومححوزق انقححلاب  :تصحح یح لول مححول، تهححران

 اسلامی.
 ( ،ادبیا  عامیانه ایحران، بحه کوشحش دکتحر حسحن ذوالفقحاری، تهحران1737م ،وب، م مدجعفر ،): 

 چشمه.
  ،انتشارا  خوارزمی. :(، تص یح و تعلی  مقات  شمس، تهران1731، )یم مدعلموحد 
  ،الزمحان فروزانفحر، اسحتاد بحدی  :یوان شمس، بحه تصح یح(، کلیا  د1731م مد، ) ینالد جلالمولوی

 انتشارا  راد. :تهران
 ،انتشارا  دوستان. :(، مثنوی معنوی، به کوشش قوام الدین خرمشاهی، تهران1731) حححححححح 
 ( ،فیه ما فیه، با تص ی ا  و حواشی1733حححححححح ،): انتشارا  زوار. :بدی  الزمان فروزانفر، تهران 

 

 

 

 

 


